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  مقدمه - 1- 1          

به مطالعه بر شناسي شناختي  دگاه زبانبررسي استعاره در زبان درد از ديعنوان  نامه حاضر با پايان

شناسي شناختي  زبان. پردازد دهد، مي درد در زبان فارسي رخ ميبيان هايي كه هنگام  سازي استعاره

از جمله . دهد قرار ميتحقيقي فراواني را پيش روي محققان خود   ردابا قدمتي نه چندان زياد مو

ي كه حضور استعاره در آن  عاره است و از مواردشناسي شناختي است هاي مورد توجه در زبان بخش

نگارنده در م استعاري است كه يهادرد نيز يكي از مف. م احساسي استيهارنگ است، مف بسيار پر

تر ذهن پيچيده آدمي  شناخت هر چه بيش اي براي زمينه آن،هاي  نظر دارد با بررسي استعاره

  .عدي در اين زمينه باشدهاي ب آغازگر پژوهشتا حدي بتواند و  فراهم كند

    

  مسأله پژوهش - 2- 1 

در رويكرد شناختي . شود شناسي شناختي محسوب مي م بسيار پراهميت در زبانيهااستعاره از مف

استعاره، جايگاه استعاره در تخيل ادبي نيست، بلكه در نظام مفهومي به  بر خلاف رويكرد سنتي

بندي و  عاره عنصري بنيادي و اساسي در مقولهترتيب است اين به .)37:1980 1ليكاف( دمي استآ

شود  شناسي شناختي مي چه كه باعث اهميت استعاره در زبان آن. درك انسان از جهان خارج است

تر كسي است كه از  شود و كم استعاره به زبان روزمره وارد مي ،با اين نگاهاين نكته است كه 

توانيم مفاهيم  نتيجه ما مي در. ستفاده نكندروزمره خود اه مختلف استعاره در مكالم هاي شكل

اي  را در قالب تصورات فيزيكي و ملموس و به شيوه... انتزاعي همچون خشم، عشق، نفرت و 

؛ ليكاف 1980 2ليكاف و جانسون(شناختي استعاره  ٔارچوب نظريههدر چ. كنيم استعاري بيان

م يهااز جمله مف. روند مي تي به شمارهاي مهم تحقيقا يكي از حوزه 3هاي احساسي استعاره) 1987

اشاره  "درد"توان به  مي ز استعاره نداريمافاده استاي جز  چاره احساسي و انتزاعي كه براي بيان آن

                                               
1  George Lakoff 
2   Mark  Johnson 
3   emotional metaphors 
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بيان آن  ٔرغم اين كه درد يك تجربه جهاني است، اما نحوه علي. زبان درد بسيار پيچيده است. كرد

. ور ديگر و يا حتي از فردي به فرد ديگر متفاوت استاز فرهنگي به فرهنگ ديگر، از كشوري به كش

شناختي صورت گرفته اما از بعد زباني  ترديد كارهاي زيادي در زمينه درد از بعد پزشكي و روان بي

  .كار زيادي انجام نشده است

د كننده درد در  زبان فارسي را مور بيان هاي هاين پژوهش در نظر دارد به زبان درد پرداخته، جمل   

هاي مبدأ مورد استفاده پي برده، در نهايت بسامد وقوع  بررسي قرار دهد و از اين رهگذر به حوزه

هاي بيماراني كه از درد شكايت  شك مطالعه بر روي جمله بي. اين عناصر را مورد تحليل قرار دهد

  . سازد ها از درد رهنمون مي هاي آن سازي دارند ما را به استعاره

  

  و ضرورت آنپژوهش  هاي فهد - 3- 1

هاي  سازي پرداخته، استعاره فارسي زبان درد در  بيان ٔاين پژوهش در نظر دارد به بررسي نحوه

هاي  به پرسش نگارنده درصدد است از اين رهگذر. دهد  مربوط را مورد تجزيه و تحليل قرار

  .كندرا رد يا تأييد  5- 1شده در بند  هاي مطرح پاسخ دهد و فرضيه 4-1شده در بند  مطرح

  

  هاي پژوهش  پرسش - 4- 1

  :هاي زير پاسخ دهد اين پژوهش درصدد است به پرسش 

  هاي بيان درد كدام است؟ در استعاره رفته كار بههاي مبدأ  در زبان فارسي، حوزه - 1

 به چه صورتهاي بيان درد  بدأ در استعارهمهاي  مراتب دسترسي حوزه سلسلهدر زبان فارسي،  - 2

   است؟

 هاي دردي در زبان فارسي وجود دارد؟ چه استعاره آمده، دست به  دأهاي مب با توجه به حوزه  - 3
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  هاي پژوهش فرضيه - 5- 1

  :هاي زير را مورد بررسي قرار دهد اين پژوهش درصدد است فرضيه

: اند از هاي بيان درد عبارت در استعاره رفته كار بههاي مبدأ  در زبان فارسي، شماري از حوزه  - 1

  .  صدا، جانوران و مواد خوراكي ابزار، عناصر چهارگانه طبيعت،

هاي بيان درد  هاي مبدأ در استعاره مراتب دسترسي حوزه بررسي دقيق سلسله بدون شك - 2

هاي مبدأ بسيار  از حوزهرسد، ابزار  آمد ولي به نظر مي پس از انجام پژوهش به دست خواهد 

        .اشددر زبان فارسي بكاربرد  كمهاي  از جمله حوزهمواد خوراكي  پركاربرد و

درد ابزار «هاي  توان به استعاره هاي دردي كه در زبان فارسي وجود دارد مي از جمله استعاره - 3

 .اشاره كرد» درد جانور است«و » درد صدا است«،  »است

    

  ها دادهروش گردآوري  - 6- 1

هاي مورد بررسي از  داده. است اي و ثبت اطلاعات بوده به صورت مشاهدهها  دادهآوري  گردروش 

. است هاي در دسترس انتخاب شده زبان هنگام بيان درد و از نمونه ويان فارسيگ  خلال گفتار سخن

مكالمه بين  ويژه بهها، مكالمه بين افراد  ها و مطب هايي همچون بيمارستان مكان ها از اين داده

. ي شده استآور ها جمع ها و سريال رفته در فيلم كار هاي به و حتي از ميان جمله، پزشك و بيمار

  . توصيفي است ٔها نيز به شيوه لازم به ذكر است كه روش تجزيه و تحليل داده

  

 بندي پژوهش سازمان - 7- 1

هاي  ها و فرضيه ها، پرسش در فصل اول، مسأله پژوهش، هدف .پژوهش حاضر شامل پنج فصل است

يراني و مندان اهاي انديش پژوهش كه به پژوهش ٔفصل دوم به پيشينه. شده استپژوهش مطرح 

اً صرففصل سوم مربوط به مباني نظري پژوهش حاضر است كه . اختصاص دارد  پردازد، غيرايراني مي

در فصل چهارم . كند احساسي را معرفي مي ٔچنين استعاره استعاره از ديدگاه شناختي و هم
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ل قرار مورد تجزيه و تحلي مربوط ها و نمودارهاي شده همراه با ارائه جدول آوري هاي جمع داده

 ،اصلي يجاها، نت در فصل پنجم پاسخ پرسش. شود و در نهايت مدلي نيز ارائه مي گيرد مي

  . شود هاي آتي ارائه مي هايي براي پژوهش چنين پيشنهاد و همديگر   دستاوردهاي

  

  هاي پژوهش محدوديت - 8- 1 

به خود اختصاص داده، ها را  نامه هاست كه عنوان بسياري از پايان استعاره از ديدگاه شناختي مدت

 ٔبودن حوزه  جديد. احساسي موضوعي است كه در ايران مورد پژوهش قرار نگرفته است ٔولي استعاره

هاي مورد نياز  از  كتاب چنين كمبود همنامه حاضر و  تحقيق و نبود هيچ پژوهش مرتبطي با پايان

       .ه استهاي اين پژوهش بود محدوديت
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 فصل دوم
    

  

  

  

                

                

  شـپـژوه ٔشينـهـيـپ        
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  مقدمه -1- 2

مستقيم نيست و در ميان آثار  ٔشناسان ايراني داراي پيشينه اين پژوهش در ميان آثار زبان

از اين رو در بخش مطالعات ايرانيان . شناسان غيرايراني نيز با موارد بسيار اندكي مواجه هستيم زبان

و در بخش  خته،پردا شناسي شناختي صورت گرفته  تي كه بر روي استعاره از ديدگاه زبانبه مطالعا

مطالعات غيرايرانيان نيز پس از اشاره به تعدادي از مطالعات صورت گرفته در مورد استعاره از 

هاي احساسي رفته، و در نهايت سه مورد مربوط به  شناسي شناختي به سراغ استعاره ديدگاه زبان

  .شود درد معرفي مي زبان

  

  شناسان و انديشمندان ايراني مطالعات زبان  -2- 2

  1380: مشعشعي

با استفاده از  استعاره در زبان فارسيارشد خود با عنوان  كارشناسي ٔنامه آ مشعشعي در پايان پانته

ويان گ  پردازد كه در نظام مفهومي سخن هايي مي معاصر استعاره به بررسي برخي از استعاره ٔنظريه

روزمره در اين زبان  هاي گيري و ظهور بسياري از عبارت فارسي وجود داشته و مبناي شكل

 ها هاي پژوهش وي حكايت از اين دارد كه زبان فارسي روزمره نه تنها داراي عبارت يافته. باشند مي

گويان اين  خنهايي در نظام مفهومي س ها را بازتاب استعاره توان آن فراواني است كه مي ياه هو جمل

هاي دستوري اين زبان نيز مانند نشانه زمان آينده، نشانه  زبان دانست بلكه براي برخي از نشانه

وي معتقد است . توان توجيهاتي استعاري داد نمود ناقص فعل، نشانه حالت ناگذرا و مجهول مي

خش اعظمي از زبان فارسي سازگاري داشته و ب بانظام پيشنهادي ليكاف براي تعيين استعاره 

اند با زبان فارسي نيز  هاي زبان انگليسي استخراج شده هاي پيشنهادي ليكاف كه از داده استعاره

   .انطباق دارد
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  1381: راد گلفام و يوسفي

معرفي  هب "شناسي شناختي و استعاره زبان"اي به نام  راد در مقاله ارسلان گلفام و فاطمه يوسفي

. پردازند مي نيز بخشي از آن است،استعاره  كه راهميت موجود در آنشناسي شناختي و موارد پ زبان

معاصر استعاره را مطرح  ٔهاي كلاسيك در مورد استعاره را توضيح داده، سپس نظريه ها نظريه آن

  :در بخشي از اين مقاله چنين آمده است. كنند مي

 - ر ارسطوبر خلاف نظ -ادعاي اصلي نظريه معاصر استعاره آن است كه استعاره  

بلكه فرايندهاي تفكر انسان اساسا ً استعاري  واژگان نيست، اني و درـً زب امري صرفا

برمبناي استعاره شكل گرفته و تعريف  انسانباشند، يعني نظام تصوري ذهن  مي

شود كه  و استعاره به عنوان يك بيان زباني دقيقا ً به اين دليل ميسر مي. است شده

  ).63:همان(تصوري ذهن انسان دارد  در اصل، ريشه در نظام

  

  1382 :راد يوسفي

بررسي استعاره زمان در زبان ارشد خود تحت عنوان  كارشناسي ٔنامه راد در پايان فاطمه يوسفي

به بررسي استعاره زمان در زبان فارسي در چارچوب شناسي شناختي  فارسي با رويكرد معني

گذر زمان به مثابه حركت «ه وجود استعاره تصوري وي با توجه ب. پردازد شناسي شناختي مي معني

درزبان انگليسي  دو حالت ليكاف. پردازد درزبان انگليسي، به بررسي آن در زبان فارسي مي» است

ها  در يكي از اين حالت معرفي كرده است،» گذر زمان به مثابه حركت است«تصوري  ٔبراي استعاره

كند و  ستد؛ و در حالت ديگر زمان حركت مياي كند و زمان مي كننده حركت مي مشاهده

نگارنده پس از تأييد وجود اين استعاره در مدل ذهني گويشور زبان  .ايستد كننده مي مشاهده

ي نيز وجود دارد كه مدر زبان فارسي حالت سودهد كه  فارسي براي درك تصوري زمان، نشان مي

وي معتقد است استعاره   .شوند ض ميكننده درحال حركت فر دراين حالت هم زمان و هم مشاهده

از آن » گذر زمان به مثابه حركت است«و به طور خاص استعاره » زمان به مثابه مكان«تصوري 
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توانند آن چنان آشكار و بديهي جلوه كنند كه به واقع به چشم  هايي است كه مي دست پديده

ده زمان و گذر زمان سايه افكنده كه ها چنان به درك و بيان ما از پدي كاربرد اين استعاره. نيايند

ها صرفا ً ابزارهاي زينت  ستعارهشود ا است كه گفته مي ادر اينج. تصور غير آن بسيار دشوار است

ها از طريق  انسان ها آن ددند كه به مهستابزاري شناختي  ها اساساً د بلكه استعارهنكلام نيست

  . دنآي نائل ميزمان چون انتزاعي  هاي هرك حوزمانند مكان به د تري شده هاي تجربي شناخته حوزه

    

   1383: اميني

 1جانسون و هليدي - مقايسه رويكرد ليكافارشد خود با عنوان  نامه كارشناسي رضا اميني در پايان

دو  ،پردازد جانسون و هليدي به استعاره مي -رويكردهاي ليكاف ٔبه بررسي و مقايسه به استعاره

جانسون به استعاره بر بنيان  -رويكرد ليكاف. هاي متفاوتي نيز دارند رويكرد متفاوت كه بنيان

وي . توار استـاس 2گرا شناسي نقش و رويكرد هليدي به استعاره بر بنيان زبان يشناسي شناخت زبان

 6و جهتي 5، وجودي4هاي ساختاري كه شامل استعاره در زبان فارسي 3يمفهوم ٔاستعاره يبا بررس

اي استعاري است و از  رسد كه ساختار زبان فارسي به ميزان گسترده تيجه مي، به اين ن7شود مي

 رفته در كار به هاي موزبان فارسي بسيار شبيه مفه فته دركارربه استعاري  هاي موسوي ديگر مفه

هاي ساختاري و وجودي در  دهد كه استعاره بررسي شواهد فارسي نشان مي. زبان انگليسي است

هاي ظرف و  هاي وجودي، كه شامل استعاره در مورد استعاره. گيري دارند شمزبان فارسي حضور چ

. جانسون در مورد زبان فارسي نيز صادق است -شوند، ادعاهاي ليكاف بخشي نيز مي شخصيت

ها  هاي فضايي و نقش آن گيري جهت ٔجانسون درباره -چه را كه ليكاف هاي فارسي همچنين آن داده

                                               
1 Micheal Alexander Kirkwood Halliday  
2 functional linguistics 
3 conceptual metaphor 
4 structural 
5 ontological 

  .شناختي استفاده شده است نامه از واژه هستي در ترجمه اين واژه در اين پايان
6 orientational 

  .شود ل توضيح داده مينظري، استعاره مفهومي و انواع آن به طور كام نيدر بخش مبا 7
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هايي با نظرات  نمايند، اما در مواردي ناسازگاري اند تأييد مي ي جهتي گفتهها گيري استعاره در شكل

زبانان و  هاي فرهنگي فارسي ها را بازتاب تفاوت توان آن شود، كه مي جانسون مشاهده مي - ليكاف

اميني در . هاي خاص فرهنگي، مذهبي و عرفاني در زبان فارسي دانست زبانان و تأثير آموزه انگليسي

اي كه به  شناسان شناختي كه نظام مفهومي زند بر اين ادعاي زبان هر تأييد ديگري مينهايت م

كنيم عمدتاً استعاري است و استعاره تنها خاص زبان ادبي  آن واقعيت و جهان را درك مي ٔوسيله

  .نيست

  

       1385: صدري

ادبيات فارسي از ديدگاه استعاره در ارشد خود با عنوان بررسي  نامه كارشناسي نيره صدري در پايان

وي با اشاره . پردازد شناختي در حيطه ادبيات فارسي مي ٔبه بررسي استعاره ،شناسي شناختي زبان

هاي موجود بين استعاره در ادبيات و استعاره در نظام مفهومي متعارف و زبان  ها و تفاوت به شباهت

ه ابزار فهم نيست، بلكه در بسياري رسد كه استعاره در ادبيات هميش به اين نتيجه مي ، خودكار

هاي ادبي را علاوه بر  اي از استعاره صدري معتقد است بخش عمده. موارد، ابزار ايجاد ابهام است

كه در زبان خودكار كاربرد و كاركرد  9دهند تشكيل مي 8هاي تصويري هاي مفهومي، استعاره استعاره

شناسان شناختي به مقتضاي موضوع  زبان ،نامه ياناين پا به باور نگارنده. تري دارند به مراتب كم

در تمركز بر نقش  ،ها در شناخت است هاي قراردادي و نقش آن اصلي مطالعاتشان كه استعاره

هاي مفهومي،  ً به غير از استعاره زيرا اولا ،اند هاي قراردادي در ادبيات راه افراط پيموده استعاره

هاي قراردادي تنها يكي از  ثانياً استعاره قش مهمي دارند؛يري نيز در ادبيات نهاي تصو استعاره

توانند  هاي فكري ديگري نيز مي منابع و نظام. هاي مفهومي در ادبيات است هاي استعاره سرچشمه

هاي فكري كه در ادبيات  ه يكي از نظامك اين  كما، هاي مفهومي در ادبيات باشند منشأ استعاره

است عرفان و تصوف است كه خود داراي   ها، نفوذ عميقي داشته فارسي، دست كم در بعضي دوره

                                               
8 image metaphor   

   .نظري توضيح داده خواهد شد نيتصويري در بخش مبا ٔدر مورد استعاره 9
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هايي وارد  ها، استعاره حتي ممكن است كه از نظام. انحرافاتي نسبت به نظام مفهومي متعارف است

كرد كه  توان تصور مي. ادبيات شود و در آن خودكار گردد كه در نظام مفهومي متعارف رايج نيست

  .باشد اما منشأ آن نظام مفهومي متعارف نباشد اي در ادبيات رايج استعاره

  

  1387: گلفام و ممسني

بررسي راهبردهاي شناختي استعاره و "اي تحت عنوان  ارسلان گلفام و شيرين ممسني در مقاله

هاي  ها و كنايه به طور كلي به بررسي استعاره "حاوي اعضاي بدن هاي تصوري در اصطلاح ٔكنايه

ها  به باور آن. پردازند شناسي شناختي مي ارچوب معنيهان فارسي در چزب هاي تصوري در اصطلاح

ها  دهنده آن تك اجزاي تشكيل از معناي تك ها توان ادعا كرد معناي استعاري و كنايي اصطلاح نمي

دهنده يك  به عبارتي ديگر، اين طور نيست كه نتوان از معناي لفظي عناصر شكل. متفاوت است

اند كه به  ها اساساً نوعي ابزار شناختي ها معتقدند استعاره آن. آن پي برداصطلاح به معناي كلي 

هاي  تري چون اعضاي بدن به درك حوزه شده هاي تجربي شناخته ها از طريق حوزه انسان ناشمدد

  .يابند انتزاعي چون همكاري، آگاهي، عشق، فقر و غيره دست مي

  

    1388: پورابراهيم

رويكرد : شناختي استعاره در قرآن بررسي زباندكتري خود با عنوان  هرسالابراهيم در  شيرين پور

پردازد و سعي در شناسايي  شناسي شناختي زبان قرآن مي به بررسي معني ،معاصر استعاره ٔنظريه

گر اين است كه در اكثر  دستاوردهاي اين پژوهش بيان. هاي استعاري در زبان قرآن دارد كانون

اي چون سعادت، شقاوت،  انتزاعي اهيممفهومي براي بيان مف ٔبرد استعارهموارد زبان قرآن از كار

سود جسته است و در مواردي قرآن براي انتقال مفاهيم انتزاعي به ... زندگي، قيامت، قدرت و

تواند مفاهيم انتزاعي ديني را  دليل آن اين است كه ذهن بشر نمي .است مفاهيم عيني متوسل شده

ت، استصورات و مفاهيم ملموس و تجربي كه در خودآگاه بشر  ٔهايي از حوزه بدون توسل به انطباق


